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 چكيده 
افزارهاي پژوهشگر حوزة ادبيات در تحليل يك متن، نقــدِ بلاغــي و دست  از جمله

شناسي است. حال، اگر بتوان ميان اين دو نوع نقــد ارتبــاطي روشــمند و نقدِ جامعه
شناســي شناســي ادبيــات و نقــدِ جامعهز باريك ميــان جامعهد برقرار كرد، مردفمنه

ــايي و ســياليت دســتمشــخص ــتن و تر، پوي ــديِ خــالقِ م ــت و توانمن افزارها تقوي
شود. پرسش بنيــادين ايــن پــژوهش را هاي اثرش، بيش از پيش، شناخته ميظرفيت

اســي در انجــام شننقد جامعهو    توان چنين طرح نمود كه ارتباط ميان نقد بلاغيمي
تــوان هاي ادبي تا چه ميزان قابل اعتنا و بررسي است؟ و اساساً چگونــه ميپژوهش

ايم به روش از اين رهگذار به سياليت و پويايي نقد رسيد؟ در اين پژوهش كوشيده 
گيــري از مطالعــات (بنيادي و كاربردي با محوريت كيفي و كمّي) و با بهره   تلفيقي

هاي مرغ (داستان  شدة غلامحسين ساعديتر خوانده سه داستان كماي، در  تابخانهك 
شناســي شناسي ادبيات و نقد جامعهانجير، پيگماليون و صداخونه)، مرز ميان جامعه

(دانــش معــاني،  را در مقام عمل، مشخص كنيم و ارتباطي روشمند ميان نقد بلاغي
ي) برقــرار كنــيم. در مجمــوع، ي(كنش پير بورديــوشناسيبيان و بديع) و نقد جامعه

ــه . بــه كمــك دانــش بلاغــت مي١دهــد: دســتاوردهاي پــژوهش نشــان مي تــوان ب
. بــه ٢وارة افراد، سرمايه و موقعيت ايشان در ميدان فضاي اجتماعي پي بــرد.  عادت

محض تغيير در سرمايه و موقعيت افراد در ميدان، در بخــش بلاغــي نيــز، تغييراتــي 
. توجّه به اين مسأله، متن داستان را صرفاً در لاية ادبيت ٣ د.گيرمند صورت ميهدف

بودن و پوياييِ اين ادبيت را هم تبيين و تحليل كند، بُعد كاربردي  متن بررسي نمي
اي چــون غلامحســين هاي نويســنده توان بــه توانمنــدي. بيش از پيش مي٤كند.  مي

وضاع است و جمــلات را مترصّد او جمله به جمله، ساعدي پي برد كه هوشمندانه  
هاي بخشد و با اين تغيير، ويژگيبه فراخور جريان روايت، رنگ و لعابي بلاغي مي

توان گفت كه اين مقاله، درآمدي بر شود. ميشناسانة متن هم دچار تغيير ميجامعه
  ون.هاي نوين حوزة ادبي است و پرتوي ميان پرتوهاي گوناگپژوهش
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Abstract 

The rhetorical and sociological criticism are two writing  tools 
available to literature researchers. If we can provide a 
methodological and purposeful relationship between  these two 
types of criticism, the narrow boundary between sociology of 
literature  and sociological criticism becomes more clear. 
Meanwhile the dynamism and fluidity  of writing tools are 
strengthened and the capabilities of author and the  capacities of 
his/her writing are more tangibly discovered. The main question 
of  current research is how  relevant and discussable the  
relationship between rhetorical and sociological criticism in 
literary research is. And essentially how can we can achieve the  
dynamism and fluidity of critique through this path. In the 
current study, we  tried to apply mixed method (basic and 
applied researches with quantitative and  qualitative focuses) 
coupled with library research on three less-known  stories of 
Gholamhossein Saa’edi (Morgh-e-Anjir, Pygmalion and Seda-
Khone), to identify   the boundary between sociology of 
literature and sociological criticism in a practical  manner. In 
addition, a methodological relationship is created between 
rhetorical  (knowledge semantics, expression and prosody) and 
sociological  criticism (Pierre Bourdieu’s action). Overall, 
Research findings indicate that 1)Using the knowledge of 
rhetoric, one can understand the habits of people, their cultural 
capital and position in social space, 2) As soon as there  are 
changes in the cultural capital and position of individuals, 
purposeful changes take  place in their rhetoric. 3) With regard 
to this, not only the literariness of the story is  examined, but 
also the functionality and  dynamics of literariness are explained 
4) It is also  possible to figure out the abilities of a writer like
GholamHossein Saa’edi who delicately writes and gives a
rhetorical color to sentences. This research could be  an
introduction to new research in literature .

Keywords: Pierre Bourdieu, Theory of Action, Rhetoric, Fiction, 
GholamHossein Sa’edi 
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  . مقدمّه1
فاوتِ مادة اولية ادبيات در مقايسه با ساير هنرها، نشــان از ســازوكار ه به ماهيتِ متتوجّ

متمايز آن در جوامع بشري دارد. براي مثــال «رنــگ مــادة اوليــة نقاشــي، صــوت مــادة اوليــة 
سازي و زبان مادة اولية ادبيات است؛ اما زبان مثــل ســنگ موسيقي، سنگ مادة اولية مجسمه

) و در ارتبــاط 12:   1390شــر اســت» (ولــك و وارن،  ســت، بلكــه آفريــدة باي خنثــي نيماده
اي اجتمــاعي پديــده ،اشبه اعتبــار مــادة اوليــه شود؛ بنابراين، ادبياتساخته مي  ها با همانسان

توان بازتاب تصاوير جامعه را يكي از كاركردهــاي آن دانســت؛ كــاركردي كــه است و مي
طريق اولي، در ايــن رويكــرد، دو  به شناسيِ ادبيات است.عهه سوي رويكرد جامرهنمون ما ب

كه «ادبيات ســند اجتمــاعي يــا آينــة جامعــه نخست اين  توان دنبال كرد؛گرايش عمده را مي
توان شناختي دقيق و عيني از مناسبات اجتمــاعي بــه دســت آورد.... است و با بررسي آن مي

يي دارد» (پاينده، اهميت بسزا  [كه]  صِ نويسندهبينيِ شخه جهان] پرداختن ب[و گرايش ديگر
كنيم. رويكــرد دوم، نقــدِ شناسيِ ادبيات يــاد مــيكه از آن تحت عنوان جامعه  ): وبگاه1395
افزاري براي پژوهشــگر حــوزة ادبيــات، بــه او كمــك شناسي است كه به عنوان دستجامعه
هــان نظريه، به كشف معنا يا معناهاي پنمند از يك  رچوببا تبيين دقيقِ الگويي چاكند تا  مي

شناسيِ ادبيات و در جهان متن ادبي بپردازد؛ از اين رو، توجهّ به رويكردهاي متفاوتِ جامعه
دهــد كــه بگــوييم ادبيــات، صــرفاً آينــة حيــات ميســوق    يشناسي، ما را بــه ســمتجامعه  نقدِ

بيني نويســنده جتماعي اثر يا جهانماية اافت دروناجتماعي يك جامعه نيست كه تنها به دري
هاي زيــرين پنهاني است كــه در لايــهبلكه داراي معناهاي پنهان و نيمه  ،عر خلاصه شوديا شا
است و پژوهشگر اين حوزه با مطالعه و مداقه در متن مورد نظــر و كمــك گــرفتن از   مخفي

طور كــه در واقــع «همــان  ه دهــد وئ ــمــتن ارا  تواند قرائــت جديــدي ازميشناسي،  نقدِ جامعه
است، گفتني ).77:  1393د، نوعي انكشاف مستور است» (بورديو، توانست بگويهايدگر مي
شــناس نظرية عمل يا كنشِ جامعهبرد اهدافِ اين بخش از پژوهشِ پيش رو، از ما براي پيش
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يابي بــه آن، داشــتن هــاي دســتاز راه  يكي از وجوه ادبيات، ادبيت متن است و يكــي
ابزاري به نام نقدِ بلاغي يا رتوريكي است. در اين نقد «استفادة آگاهانة فرســتنده از زبــان يــا 

شود، همگــي در مي هر نماد ديگر، پاسخ گيرنده و موقعيت يا بافتي كه ارتباط در آن برقرار
ش انسان را تغيير دهند» (مكاريك، عامل با يكديگر هستند تا افكار، احساسات، رفتار و كنت

). به ديگر سخن، «بررسي تأثير ادبي بر خواننده است. يعني اثر ادبي را در درجة 366:  1385
ســت و جنبــة گذارد. اين تأثر يــا لــذت بخشــيدن اداند كه بر خواننده تأثير مياول، اثري مي

هاي اخلاقي است و از اين نشناسانه دارد، يا آموزش و تعليم است يا تغيير جهت دادزيبايي
تــرين نــوع نقــد بــود و در دوران گونه نقد از عصر روميان تا قــرن هجــدهم رايجاينقبيل...؛  

تجديــد حيــات كــرد» (شميســا،  )Rhetorical Criticism( جديد هم تحت نــام نقــد بلاغــي
ع در بردِ اهداف اين بخش، از سه دانش معــاني، بيــان و بــديراي پيشب  همچنين).  27:  1393

  ايم.بحث بلاغت كمك گرفته
شناســي، بــه باري، در پژوهش پيش رو برآنيم تا بــه كمــك نقــد بلاغــي و نقــدِ جامعه

(ســه اثــر مــرغ انجيــر، پيگمــاليون و صــداخونه) غلامحســين   تحليل و بررسي آثــار داســتاني
   شناســي پلــي تــوان ميــان نقــد بلاغــي و نقــد جامعهعيــان ســازيم كــه مياعدي بپــردازيم و  س

افزار واقف شــد شدِ اين دو دست و مند و هدفمند برقرار كرد و آگاهانه به جريان آمدروش
هاي غلامحســين ســاعدي پــي بــرد. هــاي درخــور توجــه داســتانتر، به ظرفيتو از همه مهم

) (بنيادي و كاربردي با محوريــت كيفــي و كمّــي  تلفيقي  ما در اين مقاله،گفتني است روش  
كه بازخواني يــك اثــر ايم: نخست ايندو هدف عمده را دنبال كرده  است. در اين پژوهش،

شــدن مــتن و ادبي بر مبناي يك نظريه، به منزلة برجستگي يكســرة نظريــه و بــه حاشــيه رانده
موجود در متن نيست. هــدف دوم ارتبــاطي ني، ادبي و فكري  هاي زباانگاشتن توانشناديده

(بلاغــي و   هــاي نظــري هــر دو نقــدو از توانش  تــوان برقــرار كــرداست كه ميان دو نقــد مي
تــوان چنــين مطــرح پــژوهش را ميايــن  مند شد. نخستين پرسش بنيادين  شناسي) بهرهجامعه

ــه مســألةكــرد كــه در پژوهش ــه ب ــي، توجّ ــوين ادب ــرهم هــاي ن ــدِب بلاغــي و نقــدِ  كنشِ نق
يــن پــژوهش، چــه شناسي تا چه ميزان قابل اعتنا و بررسي اســت؟ و بــه طريــق اولــي، اجامعه



 199  ي ساعد   ن ي غلامحس   ة صداخون   و   ون ي گمال ي پ   ر، ي انج   مرغ   ي ها داستان )  يي و ي بورد (   ي كنش   - ي بلاغ   خوانش 

كــه دهــد؟ و ســؤال ديگــر اينهايي را پــيش روي پژوهشــگر حــوزة ادبيــات قــرار ميدريچه
ه هاي نانوشترفيتشناسي، ظتوان در جريان آمدوشد ميانِ نقدِ بلاغي و نقدِ جامعهچگونه مي

ــژوهش  ــن پ ــان اي ــتاني غلامحســين ســاعدي را كشــف كــرد؟  در جري ــار داس ــان آث و پنه
  ها، پاسخ دهيم. ن پرسشايم به ايكوشيده

  . پيشينة پژوهش1-1
روايت نابودي ناب؛ تحليل بورديويي بــوف كــور در ميــدان  « در بخش نظري، به كتاب  

ــران  ــي اي ــتش  1393(   » ادب ــهرام پرس ــتة ش ــته ) نوش ــه داش ــه  ايم  توج ل  ك ــّ ــين مفص ــس از تبي پ
ايت را در  واره، ســرمايه و نظريــة عمــل، بــوف كــور هــد ميدان، عادت   : هايي همچون كليدواژه 

نيز در حوزة  ميدان ادبي ايران (از عصر مشروطه تا زمان انتشار بوف كور) بررسي كرده است.  
مفــاهيم  «  و  ) 1396(  فكــوهي  نوشــتة ناصــر  » بورديو و ميدان دانشــگاهي «   نظري آثاري همچون: 

كه در هر دو كتاب، شرح و تبييني قابل درك از    ) به تأليف گرنفل 1393( »  كليدي پير بورديو 
)  1394( »  الگوي ارتقاي ســرماية فرهنگــي در ايــران «   اند. ه داده هاي نظري بورديو ارائ ليدواژه ك 

بــين  منــد تب شــكلي روش كه مفهوم سرمايه را بــه   نوشتة سيدرضا صالحي اميري و رزيتا سپهري 
در حوزة نقد بلاغــي   اي از كتاب، نگاهي به سرماية بورديو هم دارد. كند و در بخش عمده مي 

نقــد  « ) يــا  1398( »  نقد بلاغي شعر مشروطه « توان به  اند كه از آن جمله مي ي نوشته شده نيز آثار 
ارد مشابه  ) و مو 1391( »  يما نقد بلاغي اشعار سنتي ن « ) يا  1389( »  بلاغي بيت معروفي از شاهنامه 

هاي آن (معاني، بيان و بديع) بــه شــكل  تر از نگاه دانش بلاغت و زيرشاخه اشاره كرد كه بيش 
تــوان  وجوها، مي ايم. در مجموعِ جست ها نيز توجه داشته و نو تحليل شده است كه به آن  سنتّي 

تأكيــد بــر آثــار داســتاني    شناسي با جامعه   رو را در زمينة پيوند ميانِ نقد بلاغي و نقدِنوشتة پيش 
  غلامحسين ساعدي و نظرية كنش پير بورديو، پيشگام دانست. 

  . نقد بلاغي2
زبــاني مــتكلم اســت. رســايي معاني و بيان، رســايي كــلام و چيرهبلاغت «در اصطلاح  

تأكيــد، كلام در آن است كه مطابق مقتضاي مقام و حال شنونده (كوتاه، دراز، به اندازه، بي
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زباني متكلم در آن است كه در هــر زمــان و حــال بــر ها) گفته شود و چيرهجز اين  مؤكد، يا
در معني كلام و فصــاحت در الفــاظ و چگــونگي  گفتن سخنان رسا توانا باشد. چون بلاغت

: 1395هاست، لاجرم شرط نخست بلاغت كلام، فصاحت آن اســت» (شــريفي،  تركيب آن
توان يادآور شد كه «مقصــود اصــلي از يك منظر ميبه نقد بلاغي و    ). در بحث مربوط 185

و ســخن  سخن تفهيم معاني مختلف و تقرير حالات متفاوت است و در صورتي آن را كلام
گويند كه مقصود خود را به بهترين پرداز ميادبي و گويندة آن را اديب سخن سنج و سخن

انقباض يــا انبســاط او گــردد و كه موجب  چندان  وجه بفهماند و در روح شنونده مؤثر باشد،
خاطر او را برانگيزد تــا حــالتي را كــه منظــور اوســت از غــم، شــادي، مهــر و كــين، رحــم و 

امثــال آن معــاني، در وي ايجــاد جويي، خشم، عتاب، عفو، اغمــاض و  ، كينهعطوفت، انتقام
ير احت و بلاغت و ســاتوان چشم داشت كه به زيور فصو اين خاصيت را از سخني ميكند  

محسنات لفظي و معنوي آراسته باشد و تشخيص آن جز به دانستن فــن بــديع و ديگــر فنــون 
     گوينــد ميســر بلاغــت و صــناعات ادبــي ميادبي كه مجمــوع آن را فنــون بلاغــت يــا علــوم  

كــار تر، نقد بلاغي «عناصري را كه نويســنده بــه ). به بيان دقيق18:  1391شود» (همايي،  نمي
كنــد... بايــد دقــت كــرد كــه هاي خود را برخواننده تحميل كند بررسي ميگاهگرفته تا ديد

ارها صنايع بديعي است. در برخي از تأثير عمدتاً با چه ابزاري القا شده است. يكي از اين ابز
شود مثل اســتعاره و مجــاز... امــا صــنايعي هــم هســت كــه در صنايع معني كلمات عوض مي

نــد تــا تــأثير خاصــي را يابشود اما كلمات كاربرد خاصــي ميني كلمات عوض نميها معآن
صــنايع بــه   توان گفت كه برخــي ازهمچنين مي  .  التفات، قلب، استخدام...  :مثلايجاد كنند؛  

افزايند (صنايعي كه در بديع لفظي مطرح اســت) و برخــي در كــلام ابهــام موسيقي كلام مي
تناســب و   :مثــل  ؛انــدعكس در وضوح كــلام دخيلبرخي از صنايع بركنند...  ادبي ايجاد مي

بندي كلاسيك، نقد بلاغي سه زيــر ). در يك تقسيم28:  1393تضاد و لف و نشر» (شميسا،  
  . بديع.3. بيان 2. معاني 1شاخه دارد: 

  . علم معاني2-1
 غــرض و مقصود علم، اين در معني معنيِ و  است  معني  جمع  معاني«توان گفت كه  مي
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 بــا  كــلام  مطابقــت  از  آن  در  كــه  است  علمي  معاني  علم  بلاغت،  علم  علماي  گفتة  به  و  است
 آمــده دستور كتب در كه طورهمان«و    )89:  1385  احمدنژاد،(  »شودمي  بحث  حال  مقتضاي
 علــم كــار عمدة عاطفي؛ -4 امري -3  پرسشي  -2  خبري  -1:  است  قسم  چهار  بر  جمله  است
 اصــلي فايدة و) 32: 1393 شميسا،( »است جملات اين  مختلف  اربردك  موارد  از  بحث  معاني

 جمــلات  متعدد  كاربردهاي  از  يافتن  آگاهي]  و[  آن  ظرايف  و  زبان  روح  با  آشنايي«  اين علم
) آوردن  نكــره  و  معرفــه  ذكــر،  و  حذف  كردن،  پس  و  پيش(  هاآن  اجزاي  قشن  و  موقعيت  و
   ).33: همان( »]است[

  . علم بيان2-2
 و  قواعــد  مجموعــه«  از  اســت  عبارت  بيان  علم  كه  گفت  توانمي  ساده  ريفتع  يك  در
 كهآن  شرط   به  كرد؛  بيان  متعدد  هايگونه  به  را  معني  يك  توانمي  هاآن  وسيلة  به  كه  قوانيني

 ايــن  و  باشــند  متفــاوت  يكــديگر  بــا  پوشــيدگي  و  روشــني  ميزان  در  گوناگون،  هايشيوه  اين
 بيــان  علــم  موضوع  نيز).  84:  1395  ده،زااشرف  و  مقدميعلو(  »باشد  تخييل  بر  مبتني  تفاوت،

 بــا  كــه  هســتند  وســايلي  صور،  اين  زيرا  است؛  خيال  متمايز  و  متفاوت  هايصورت  در  بحث«
 خيــال  مختلــف  هايصــورت.  كــرد  بيــان  گوناگون  هايشيوه  به  را  مفهوم  يك  توانمي  هاآن

  ).84: نهما( »كنايه -4 مجاز -3 استعاره -2 تشبيه -1: از ندعبارت

  لم بديع. ع2-3
 از  و  كنــدمي  بحث  كلام  تحسين  وجوه  از  كه  است  علمي  اندگفته  قدما  كهچنان«بديع  

 بــيش  و  كــم  را  عــادي  كــلام  كــه  است)  فنوني  از  بحث  يا(  شگردهايي  مجموعة  بديع  ما  نظر
 بياد  سبك  يا  بودن  ادبي  از(  والاتري  سطح  به  را  ادبي  كلام  يا  و  كندمي  ادبي  كلام  به  تبديل
و به دو بخش بديع لفظــي و بــديع معنــوي  )20-21: 1386 شميسا،( »بخشدمي تعالي)  داشتن

لفاظ است و شود. گفتني است كه «در بديع لفظي زينت و زيبايي كلام وابسته به اتقسيم مي
صــنعت ســجع يــا   :گــردد؛ ماننــداگر الفاظ را با حفظ معني تغيير دهــيم آن حســن زايــل مي

و زيبايي كلام وابسته به معني است و اگر الفاظ را بــا   بديع معنوي زينت  صنعت جناس... در
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صــنعت حســن تعليــل. برخــي از   :مانــد؛ ماننــدحفظ معني تغيير دهيم باز آن حســن بــاقي مي
در   ،بديع معنوي چون كنايه و تشبيه و استعاره كه در آرايش كلام نقشي ندارندمباحث مهم 

  ).177-178: 1395، شود» (شريفيمي مبحث ديگري با عنوان بيان مطرح

  )Theory of action(پير بورديو و نظرية كنششناسي؛  . نقد جامعه3
تــوان نش، نميبراي تبيين يك عمل يــا ك ــ )Pierre Bourdieu( از ديدگاه پير بورديو

كننده يا كنشگر را يگانه سببِ آن رفتار در نظــر گرفــت. تنها آزاديِ عمل و ارادة فرد، عمل
مورد نظر را صرفاً حاصل موقعيت محيط فرد دانســت؛ بلكــه بايــد هــم بــه توان عمل  يز نمين

ش تر، از ديد او، كنتوجه كرد. به بياني دقيق  -توأمان  -آزادي عمل و هم به شرايط محيطي
 )Field( و ميــدان )Capital( ، ســرمايه)Habitus( وارههر فرد حاصل ســه كليــدواژة عــادت

  واره+ سرمايه)+ ميدان= كنش(عادت                               است: 
هاي ترِ نظرية كنش، به تعريف و تشــريح هــر يــك از كليــدواژهحال، جهت فهمِ دقيق

  پردازيم:اين نظريه مي

  هوارعادت. 3-1
را براي ســاختارهايي كــه ملكــة    واره شناسي، پير بورديو اصطلاح عادت در حوزة جامعه 

چه افراد هستند) ســاختار  ها (يا آن يند كه از يك سو «به خصلت گز ده است، برمي ذهن افراد ش 
هــا «بــا دنيــاي  واره ) و از ســوي ديگــر، مــردم بــه واســطة عادت 9:  1396ويتــز،  دهــد» (بــون  مي 

توان خــانواده  واره را مي )؛ پس خاستگاه عادت 703:  1395كنند» (ريترز،  رد مي اجتماعي برخو 
(مثــل محــيط تحصــيل) دانســت كــه در آن ســاختارهاي    الِ فــرد ات گذشته و حتي ح ــيا تجربي 

متعددّي وجود دارد كــه بــر ذهــنِ فــرد تحميــل و در ادامــه، آن ســاختارهاي بيرونــي در قالــبِ  
هاي وجــودي او را (در جهــت همــان  شود و خصــلت اد مي ساختارهاي دروني، در ذهن او ايج 

ماني كــه فــرد در برخــورد بــا محــيطِ جديــد  به طريق اولي، ز   كند. ها) ساختارمند مي چارچوب 
اش) تنظــيم  ذهنــي   هــا (يــا ســاختمان واره گيرد، رفتــار خــود را بــه واســطة همــان عادت قرار مي 

و هــم ســازنده و در مجمــوع «محصــولِ  واره هــم ســاختارمند اســت  رو، عــادت كند؛ ازايــن مي 
نده اســت؛ يعنــي بــا ايجــاد مخزنــي از  ارهاي [حال] و آي كردارهاي معنادار گذشته و مولدّ كرد 
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واره  كند. پس عــادت تجربيات گذشته [و حال]، كردارهاي معنادارِ [حال] و آينده را توليد مي 
ساز اســت»  معي تاريخ محصولي تاريخي است كه خود با ايجاد كردارهاي تاريخي فردي و ج 

ــون   ــز،  (ب ــاه، ا 8- 9:  1396ويت ــا كليــدي مي ). در تعريفــي كوت ــو مّ واره  ان گفــت كــه عــادت ت
  ).  706:  1395«ديالكتيكِ دروني شدنِ بيرونيت و بيروني شدنِ درونيت است» (ريترز، 

  ميدان. 3-2
نگــاه پيــر بورديــو بــه جامعــه    زاوية ديــدواره است. اگر از  ميدان، مكملّ مفهوم عادت

ر جوامعِ پيشــرفته، «افراد د:  كهينكنيم، چند نكتة مهم نظر ما را بر خواهد انگيخت. نخست ا
هــاي چندگانــه (كــه همگــي نه تنها با فضاي اجتماعي يكپارچه مواجه نيستند، كــه در حوزه

هاي گونــاگوني مثــل اقتصــاد، كنند؛ حوزهتحت سيطرة عرصة قدرت هستند) نيز زيست مي
د گزينــد؛ مانن ــرميهــا بنگ و... كه بورديو لفظ ميدان را براي هر يــك از آندين، علم، فره

  ). 336: 1379ميدان اقتصاد، ميدان دين، ميدان علم و نظير آن» (استونز، 

  

  فضاي اجتماعي : 1مارة كل ش ش

ميــزان نيــز قابــل رؤيــت اســت)،    1در شــكل شــمارة  (  ة درخور اهميــتدومين نكت     
به رغم داشــتن قواعــد  جتماعي، هر ميداناستقلال هر ميدان است. از ديد بورديو در فضاي ا
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ويتــز، و منطقِ خاصّ خود، داراي استقلال صددرصدي و مرزبنــدي مشــخّص نيســت (بــون  
، يكــي از عــواملي (حلقــة ســياه رنــگ)  ) و كشف رابطة هر ميدان با ميدان قدرت76:  1396

 . سومين نكته ايــنسازدتر ميو استقلال هر ميدان را براي ما روشن  است كه ميزان مرزبندي
هاي واقعي و عينيِ متفــاوتي وجــود دارد كــه بــه ها يا موقعيتاست كه در هر ميدان، جايگاه
)؛ نيز در هر ميدان، قوانيني حــاكم 128:  1393شوند (گرنفل،  وسيلة افراد يا نهادها اشغال مي

در يــك حــوزه،   لزم به رعايت آن قــوانين هســتند. از ديــد بورديــو،است و افراد يا نهادها، م
هــاي واقعــي وجــود دارد» اي از روابط [جدا از آگــاهي و ارادة فــرد] بــين موقعيتموعه«مج

هــا مســاوي اســت بــا ميــدانِ مــوردِ نظــرِ ) كه كشف همين روابط ميــان موقعيت343(همان:  
ي تعامــل ها و نه حت ــگيرد، نه افراد و گروهر ميبين قراچه زير ذرهّبورديو. در اين نظريه، آن

  هاست. بلكه كشف رابطه ميان موقعيت ،هاستبين آن

  سرمايه. 3-3
ميدان از ديد بورديــو مشــابه عرصــة جنــگ اســت و افــراد و نهادهــا بــراي حفــظ       

شــوند. در ايــن جنــگ، كســي موقعيت خود و بهتر كردن آن، وارد نوعي كارزار با هــم مي
افراد يا نهادها در صورت كسب از اين رو،    ؛اشدميدان خواهد شد كه داراي سرمايه ب  پيروز

توانند آن جايگاه را اشغال كنند. از اين رهگذار، «ماهيت و تعريف عينــي از آن سرمايه، مي
يك موقعيت يا جايگــاه را بايــد در رابطــة آن جايگــاه بــا شــكل مناســب و درخــورِ ســرمايه 

لاً بــه فضــاي طلاح سرمايه معمو). اص19:  1394اميري و سپهرنيا،    وجو كرد» (صالحيجست
تر اســت. شود؛ اماّ استفادة بورديو از اين اصطلاح گستردهاقتصادي و مبادلة مالي مربوط مي
)، ســرماية Economic capital( كنــد: ســرماية اقتصــادياو از چهار نــوع ســرمايه بحــث مي

ــي ــرماية اجCultural capital( فرهنگــ ــاعي)، ســ ــرمSocial capital( تمــ اية ) و ســ
  .)708: 1395(ريترز،  )symbolic Capitalنمادين(

نخست سرماية اقتصادي است كه تشابه فراواني بــا مفهــوم ماركســي كلمــة ســرمايه     
هــا يــا ميــراث (املاك، كارخانــه و...)، امــوال و دارايي  دارد و شامل عوامل گوناگون توليد

: 1383رند (ممتاز،  شدن به پول را داكه در نهايت قابليت تبديل    شودمنقول و غير منقول مي
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هاي خــاص فرهنگــي و هنــري، ). دوم سرماية فرهنگي است كه شامل كالاها و مهارت150
از طريــق آن خــود را از ديگــران متمــايز  گــردد كــه فــردهايي مــيتحصيلي و شيوه  مدارك

داشــته به سه حالت ممكــن اســت وجــود  هاي اين سرمايه  سازد و به باور بورديو شاخصمي
كــه بــه صــورت  )Objective Cultural Capital( يافتــهســرماية فرهنگــي عينيت. 1باشــند: 

اشياي مادي و در قالب آثار هنري، نمايشگاه، ابزار علمي، كتاب و انــواع گونــاگون عرضــه 
هني يا دروني يا ذ )Embodied Cultural Capital( يافتهم. سرماية فرهنگي تجس2شود. مي

رود و شود و با مرگ او از بين ميربه و استعداد فرد حاصل ميه واسطة تلاش، تجشده كه ب
. 3 .)7: 1391(محمّدي و همكاران،  يا دارايي به ديگران انتقال دادتوان آن را مانند پول نمي

كــه «از اي يــا ضــابطه )Institutionalized Cultural Capital( سرماية فرهنگي نهادي شده
هــاي مــادي و عينــي فرهنگــي، لي كــه خــارج از داراييدانشــگاهي و تحصــي  طريق مدارك

كنــد. ايــن كــار از طريــق كســب عنــاوين سرماية تجسديافته و بيولوژيكي واقعيــت پيــدا مي
گيرد كه به صورت قانوني و نهادي تأييد شده است» (صالحي اميري و صورت مي  تحصيلي
اي از ســت و شــامل مجموعــهســرماية اجتمــاعي انوع ســرمايه،    ). سومين62:  1394سپهرنيا،  

و هــاي متقابــل شــود كــه فــرد يــا گــروه در اختيــار دارد؛ ماننــد دعوتروابــط اجتمــاعي مي
كــه   ،در نهايــت ســرماية نمــادين  .)68:  1396ويتــز،  (بون    گذراندن اوقات فراغت با ديگران

هرگاه  ست؛ بدين معنا كهتماعي نيهاي اقتصادي، فرهنگي و اجچيزي جز مشروعيتِ سرمايه
ســرماية اقتصــادي يــا فرهنگــي يــا اجتمــاعي از ســوي جامعــه، بــه رســميت شــناخته شــود و 

هــاي مشروعيت يابــد، دســتاوردش نــوعي پرســتيژ، حيثيــت، احتــرام، آوازه و چنــين ويژگي
 شودمي   عنوان سرماية نمادين ياد  كاريزماتيكي براي صاحبِ سرمايه است كه از آن تحت  

  .)300: 1381ي، (فكوه
چه از ديد بورديو در بحث انواع ســرمايه اهميــت دارد، دو نكتــة اساســي اســت: آن    

ها. مــثلاً «ســرماية و عوامــل تأثيرگــذار بــر ســرمايه  ارتباط و قابليت تبديل شدن انواع سرمايه
 كلتواند فرد را وارد روابطي سازد كه حاصل آن كسب ميزاني از ســود بــه ش ــاجتماعي مي
لكيت باشد. به همان ترتيب، تحصيلات به سرماية اقتصادي قابل تبديل اســت پول يا انواع ما
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) كــه همــان 151:  1383و گاه ممكن است به سرماية اجتمــاعي نيــز تبــديل گــردد» (ممتــاز،  
  هاست.قابليت تبديل شدن سرمايه

  . غلامحسين ساعدي و آثار داستاني او4
ــاعدي       ــين س ــر غلامحس ــوهر م ــال ا(گ ــاو (مشكين 1314د) «در س ــهر) در خي ش

آذربايجان شرقي بــه دنيــا آمــد. تحصــيلات ابتــدايي و دبيرســتان را در تبريــز طــي كــرد. در 
 1328مــرداد در ســال  28نگاري روي آورد. او چند ماه پس از كودتاي نوجواني به روزنامه

، ل نمــود. همزمــانصــيپزشــكي تحدستگير و روانة زندان شد. سپس در تهران در رشتة روان
 1364در سال  ...  نويسي پرداخت. ساعدي  نامهوارد دنياي تئاتر شد و به نويسندگي و نمايش

هايي كــه در ). داســتان212:  1394نژاد و عليزاده،  درگذشت و در پاريس دفن گشت» (باقي
ت. اس ــ  »ونهصــداخ«و    »پيگمــاليون«،  »مرغ انجيــر«اند، شامل  پژوهش پيش رو مبنا قرار گرفته

تر به ادلة انتخاب سه اثر اين است كه پژوهشگران در مطالعات و تحقيقات خود كم  يكي از
اند و ما برآنيم كه پرتوي جديــد بــر جهــان ايــن متــون بيفكنــيم و قــدري سراغ اين آثار رفته

  ها را بكاويم. هاي معنايي آنتر لايهعميق

  بحث .5
  ة كنش بورديوكنشِ بلاغت و نظري. برهم5-1
  . معاني5-1-1
  . جملات خبري و ارتباط آن با نظرية كنش1- 1- 1- 5

شويم كــه پيش از تحليلِ متن از منظرِ علمِ معاني، يادآور مي  . مرغ انجير:5-1-1-1-1
در اين علم، جملة خبري «كلامي است كه احتمال درستي و نادرستي و يا به تعبيــر ديگــران 

). يكــي از 31: 1395زاده، مقــدم و اشــرف(علويرود» مــيصــدق و كــذب در آن احتمــال 
هاي مورد بحث در جملات خبــري، لازم فايــدة خبــر اســت كــه مــا آن را دربــارة زيرشاخه

) كه اين معنــاي ثــانوي 81: 1393بريم» (شميسا،  «معاني ثانويِ [يك جملة خبري] به كار مي
اره، سرمايه و موقعيــت فــرد واقه در عادتبر گيرد. حال، مدتواند اغراض متفاوتي را در  مي
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تواند راهنماي خوبي براي ارتباط ميــان علــم معــاني و نظريــة كــنش بورديــو و در ميدان مي
وارة  افكندن پرتوي جديد بر يك متن باشد. در داستان مرغِ انجير، راوي ماجرا داراي عادت

شود، ميا وارد اتاق راوي  كه كدخد. زمانيپرسشگري، كنجكاوي و سرماية اجتماعي است
) يا «من هــم 152:  1398خوانيم: «يك فنجان چايي ريختم و پيش او گذاشتم» (ساعدي،  مي

ها، جمــلات ). اين نمونه154چندين دفعه انجير خريدم و براي طوطي كدخدا بردم» (همان:  
معناي اول هر ان ارتباطي ميان  توشوند. ميخبري هستند كه از سوي راوي داستان مطرح مي

واره و ســرماية فــرد) برقــرار كــرد. ها (مطابق با عادتجملات با معناي ثانوي آن يك از اين
هاست؛ يا وگويي ميان آنريزد و همين امر، آغاز گفتكه راوي براي كدخدا چايي مياين

وان ت ــدر پــسِ آن، ميگويد كه من انجير خريدم و براي طوطي كدخدا بــردم كــه  راوي مي
كند، به دنبال ارتباط است؛ ارتباطي كه برآمده از ســرماية دريافت كسي كه چنين كاري مي

اي كــه در ترين جملــهوارة كنجكاوي و پرسشگري اوست. شايد برجســتهاجتماعي و عادت
ة مــرغ شود، اما مفهوم خواهش و ناتواني را به همراه دارد، جمل ــداستان مرغ انجير تكرار مي

). جملــة فــوق، خبــري 156خــورده...» (همــان:  «مرغ انجير، بستة زنجير، انجيــر ن  انجير است:
اما در ضمن خود به دنبال گوشــزدكردن نــاتواني و   كنداست و در ظاهر خبري را منتقل مي
هاي ديگر راوي، حس نوعي ترس و وحشت اســت. وارهرنج است. همچنين يكي از عادت

سيم، جملات به ره به نقاط بحران و اوج داستان ميشود زماني كث ميواره باعهمين عادت
اي ديگــر بــازدم صورت كوتاه و پشت سر هم تكرار شوند؛ گويي هر جمله يك دم و جمله

خورد، يك دقيقــه منتظــر شــد، يكدفعــه بــا قنــداق راوي است: «كدخدا خون خونش را مي
اي ديگر در همين ). نكته155» (همان:  ...  ه در آورد؛ هر دو لنگة در باز شداي بتفنگ حمله

بلاغــي جمــلات اســت. در جمــلات خبــري اگــر «فاعــل اول بيايــد (تقــديم   بخش، ســاخت
نشــان اســت؛ امــا اگــر مفعــول يــا شناسان بيجمله طبيعي و متعارف و به قول زبان  ،مسندٌاليه)

 ). در92: 1393ا، دار اســت» (شميس ــجملــه نشــان ،متمم يا فعل (تقديم مســند) نخســت بيايــد
رونــد. محــض رت طبيعي و متعــارف بــه كــار ميسرتاسرِ متن داستان، غالب جملات به صو

ز ت در چنــان شــرايطي حــاينمونه، خستگي راوي در آغاز روايت و رعايتِ ســاخت جمــلا
شود، برف وزد، طوفان مييك رنگ است؛ باد مي  و  اهميت است: «هواي شهر همدان هزار
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رســد. يريــزان ســوز و ســرما بــه آخــرين حــد مدر فصل برگ  كند.ا بيداد ميبارد و سرممي
هاي خميــده و دردآلــود در بــاد و بــوران نالــه و زنجمــوره درختان لخــت و عــور، بــا شــاخه

بينيم در اكثــر جملاتــي كــه راوي در آغــاز داســتان ). مــي149: 1398كننــد» (ســاعدي، مي
عارف) كاربرد دارد. چه بسا بتوان ايــن (حالت طبيعي و متآورد، تقديم مسنداٌليه بر مسند  مي

دانست.   -خوان بودن اويعني كتاب  -از دستاوردهاي سرماية فرهنگي راوي  ويژگي را يكي
اي كه ترس و وحشت وجــود او را فراگرفتــه اســت، بــاز هــم ســاخت طبيعــي حتي در لحظه
فــت، ســرما و ر.. سرم گيج ميشود: «من تب كرده بودم و نتوانستم حركت كنم.رعايت مي

). يكــي ديگــر از 156گرفتــه بودنــد!» (همــان:  باد و برف، مثل اشباح خيالي جلو پنجرة مــرا  
مسايل مهم در بحث جملات خبري، كاربرد فعل به صــورت جمــع اســت. در داســتان مــرغ 

يدان، كه وقتي موقعيت شخصي در متوانيم به دو نكتة مهم اشاره كرد؛ نخست اينانجير، مي
قعيت فراترِ خود، به تر باشد، با توجه به وضعيتش چه بسا با موشخص ديگر پاييناز موقعيت  

گونة ديگري سخن گويد و مثلاً فعل جملات خود را جمع ببندد. در مــاجراي مــرغ انجيــر، 
كدخدا به عنوان خدمتكار مسافرخانه، در برخورد با راوي يا پاسبان، از فعــل جمــع اســتفاده 

طب خود كه در موقعيت بــالاتري اســت، احتــرام و اعتبــاري قايــل د. گويي براي مخاكنمي
ست: «ارباب، خوش آمديد، صفا آورديد... هر وقــت كــاري داشــتيد بــه غلامتــان كدخــدا ا

). نــه تنهــا فعــل، 150رحيم بفرماييد، هرچه لازم داشته باشيد حاضرم خدمت كــنم» (همــان:  
شــوند كــه در گفتــار كدخــدا مي بســته جمع ،عيت بالاترحترام به موقبلكه ضماير نيز جهت ا

ه به سرماية فرهنگي راوي است و ادبياتي كه او در ارتبــاط بــا مشهود است. نكتة ديگر، توج
كنــد از افعــال جمــع اســتفاده كنــد: «گفــتم بــرد و ســعي ميديگر افراد مسافرخانه به كار مي

بنشــينيد... كدخــدا،   ن بــالا روي تشــكچهبفرماييد كدخدا، منزل خودتان است، بفرماييــد اي ــ
گرچه موقعيت راوي نسبت به كدخدا رحيم (بــه بينيم ا). مي151چايي ميل داريد؟» (همان:  

عنوان ميهمان مسافرخانه) قابل احترام است، اما به سبب دارا بودن ســرماية فرهنگــي، ســخن 
، مــا بــه كند. در اين بخــشخود را چنين طرح نموده، از افعال جمع براي احترام استفاده مي

  بريم. ر پي ميكمك نوعِ فعل به سرمايه و موقعيت فرد در ميدانِ مورد نظ
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در سرتاسر داستان، وجه ابتــدايي خبــر (بنــا بــر حــال . داستان پيگماليون: 5-1-1-1-2
ه تر، خبر ابتدايي «خبــري اســت ك ــمخاطب) غالب و انواع ديگر آن نادر است. به بياني دقيق

الذهن است و هــيچ احســاس خاصــي از تأييــد يــا رد نســبت بــه آن نــدارد» شنوندة آن خالي
). در ماجراي پيگماليون، بــا پــيش رفــتن داســتان، بــه تــدريج بــا ابعــاد 95: 1385ژاد،  (احمدن

شويم. به ديگر سخن، از طريــق ها آشنا ميگوناگون شخصيت پيگماليون و ديگر شخصيت
پيشگي، دلهره و اضطراب، گرايي، عاشقدرون  وارةكه به عادتهمين جملات خبري است  

مــاليون يــا خشــم و غــرور، فريبكــاري و حســادت و مندي و روحية شــكرگزاري پيگجرأت
ها نيز از نوع ابتدايي هســتند. بريم و غالب آنها پي ميهاي آنتمسخرجويي اندريا و سرمايه

خوانيم: «من شاهم، شاه جزيره، بــه ان پيگماليون ميمحض نمونه در بخشي از داستان و از زب
كنم، اي دختــر زيبــاي از تــو تمنــا مــي ژوپيتر هم اعتنــا نــدارم. از او هــم بــاكم نيســت، ولــي

رساند: ). توجه به اين نيايش ما را به سه نكتة درخور توجه مي18:  1398خدايان!» (ساعدي،  
ت و تأكيــدي كــه بــر آن اقتــدار شــاهيِ اوس ــنخست سرماية نمادين پيگماليون كــه اعتبــار و 

گويد كه از ژوپيتر هم پرده و صريح ميمندي او كه بيوارة جرأتدوم عادت  سرمايه دارد؛
پيشــگي او. نكتــة مهــم ديگــر در ايــن وارة درمانــدگي و عاشقباكي ندارد و همچنين عادت

بــراي   ريــزد.بــه هــم مي  بخش، اشاره به جملات كوتاه در زماني است كه اوضــاع و احــوال
زنــد و پيگمــاليون كه آمينوس فيلاري، لگــد محكمــي بــه ســينة پيگمــاليون مينمونه، زماني

شــود: «يــك گردد، نمود جملات كوتاه برجسته مياي مينده و مستأصل به دنبال چارهدرما
ها كشــتي شــود،هــا شــروع ميرود، طوفانسال، دو سال گذشته است، دريا هر روز بــالا مــي

بلــوري آســمان، ابرهــاي ســياه و حجــيم همچنــان   ها، رنگشوند، صداي نعرة آبغرق مي
رود» (همــان: آيد و سرد مــيشود. ماه سرد مياره ناپديد ميشود و دوبست، مه پيدا ميباقي

). گويي شرايط ناپايدار ميدان بر صورت كمّــي جمــلات هــم تــأثير گذاشــته اســت. 20-19
نمايش رفتار پيگماليون است كه اندريا در جام جهان  تأمّل، زماني  گر از مسايل قابليكي دي
وارة آورد. گــويي عــادتوقة پيگمــاليون) نمــيبيند؛ اما نامي از آمينوس فيلاري (معش ــرا مي

حسادت و تمسخرجويي در نياوردن نام آمينــوس فــيلاري (بــه عنــوان مســنداٌليهي كــه بــاقي 
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ه است: «چوبي كه بــه دســت مانيلانــد از كــاج بريــده اوست) برجسته شد  توضيحات دربارة
اربردِ واژة چــوب بــه ). در ضمنِ ك ــ18-19» (همان: آ آن را با قلم بتراشدشده باشد و گالاته

  توان جست. مي   جاي مجسمة آمينوس فيلاري، رد پاي غرضي چون تحقير را هم 
نه به صــورت خبــري آمــده از داستان صداخو  بخشي  . داستان صداخونه:5-1-1-1-3

است. توجه به مقاصد اين جملات نيز قابل تأمــل اســت. در جــايي از داســتان، راوي، قصــد 
كنــد؛ ود با مافوق را دارد و از جملة خبري براي اين امر مهم استفاده ميايجاد تعامل ميان خ
دونيــد، يــك ار ميشود: «جناب ســركرو ميشود و با تنبيه فرمانده روبهاما سخنش تمام نمي
آيم صــف خــورم و مــيگردنــي دوم را ميام به بهداري بروم و... پسهفته است كه نتوانسته

كه راوي در حال انديشيدن ). نيز زماني180:  1396،  همانيرم» (گپنجم و نفر سوم و قدم مي
ها زيــر كشــد، صــداي شــيپوربرد: «صداي موزيك مــرا ميمي  است، از جملات خبري بهره

غــرد» (همــان: كشد، صداي شيپورها، صــداي طبــل زيــر ســقف ســرم ميسقف سرم داد مي
تر نمود دارد. نكتة جالــب شهاي رواني و فشار عصبي راوي بي). در چنين مواقعي رگه179

اً توجه، كاربرد جملات خبري از زبان فرماندة بزرگ يا ديگر فرماندهان ميدان است و اكثر
زند غلطه سرباز، غلطه، تو تعجيز يا تنبيه است. براي نمونه: «فرمانده داد مي  قصدشان تحقير،

شــود» (همــان: يشــود، بــا ايــن وضــع نمكني، با اين وضــع نميكار يك گروه را خراب مي
تــوان بــر شــرايط و ). با كمك جملات خبري و توجه بــه شــخص صــادركنندة آن، مي178

اني كه قواعد خاص خود را دارد؛ امــا مــردي كــه بــا ايــن يدان پي برد؛ ميدقواعد حاكم بر م
شود: تواند خود را سازگار كند، اين ناسازي حتي در ترتيب كلامش نيز پيدا مياوضاع نمي
شــمارم هــت، شمارم ها، ميشمارم هه، مي، بشمار هه، بشمار هت. قدم آهسته مي«بشمار هه

   ).177ها» (همان: شمارم شمارم هو، ميمي

  . جملات پرسشي و ارتباط آن با نظرية كنش2- 1- 1- 5
پيش از تحليل داستان از منظــر جمــلات پرسشــي و   . داستان مرغ انجير:5-1-1-2-1

ش بورديو، بايد گفت كه در برابر جملات خبري، با جملات انشــايي ارتباط آن با نظرية كن
خلاف خبر، محتمل صدق و كذب نباشــد» «كلامي است كه برلة انشايي  رو هستيم. جمروبه



 211  ي ساعد   ن ي غلامحس   ة صداخون   و   ون ي گمال ي پ   ر، ي انج   مرغ   ي ها داستان )  يي و ي بورد (   ي كنش   - ي بلاغ   خوانش 

). جملات پرسشــي زيرمجموعــة جمــلات انشــايي در علــم معــاني بــه 99:  1385  ،(احمدنژاد
ارة جمــلات پرسشــي داســتان مــرغ آيند. باري، در اين بخش، تحليل خود را دربحساب مي

 گرفتن به مخاطــب وانجير مطرح خواهيم كرد. گاهي پرسش به جهت استيناس «يعني انس  
شــود. كدخــدا رحــيم، شخصــيتي ) طــرح مي143:  1393سر صحبت را بازكردن» (شميســا،  

كند با طرح پرســش، ارتبــاطي بــا است كه داراي سرماية اجتماعي است؛ از اين رو سعي مي
خوانيم: «[كدخدا رحيم] وقتي مــرا ديــد ناگهــان برقراركند. در بخشي از داستان مي  ديگران

كرد و گفت: ارباب، حاضريد مرغ انجير مرا ببينيد؟» (ســاعدي، بريد و رو به من  آوازش را  
اش وارد شد. پس از ســلام )؛ يا در جايي ديگر «كدخدا رحيم با سادگي دهاتي150:  1398

). حتــي در جــايي 151خواهيد؟» (همــان: ارباب، مهمان نمي و عليك و خوش و بش گفت:
كنــد بــا طــرح پرســش، ســعي مي  -اي اســتين سرمايهكه خود داراي چن-از داستان، راوي  

تر كند: «چرا كدخدا؟ مگه از ده بيرونت كردند؟... ممكن ارتباط خود را با كدخدا نزديك
ي اوقــات، جمــلات پرسشــي ). گــاه152ات را براي من بگويي؟» (همــان:  است سرگذشت

لــب م تهديــد را در قااي كــه در اختيــار دارد، مفهــومفهوم تهديد دارد و پرسشگر، با سرمايه
كند: «[كدخدا رحيم] فرياد كشيد: ها...؟ بازم كــه چــي... مويتــان را آتــش پرسش طرح مي

جــا را تــرك هــا در يــك چشــم بــه هــم زدن آنزدند؟ و دست به تفنگ چخماقي بــرد. آن
بينيم كــه تفنــگ چخمــاقي بــراي كدخــدا رحــيم نــوعي ســرماية ). مــي151د» (همــان:  گفتن

امــا تهديــدي كــه بــه   كندجماعتِ فضول را تهديد مي  آن،آيد كه با  مياقتصادي به حساب  
خــوانيم كــه ســركار آژان (بــه شود. در جايي ديگــر از داســتان ميصورت پرسش طرح مي

زند؛ دنبال كدخدا رحيم است و اسمش را صدا ميعنوان كسي كه سرماية نمادين دارد)، به 
يم... كدخدا رحيم... كجا «آهاي، كدخدا رح  اما صدا زدني كه مفهوم تهديد و توبيخ دارد:

كشيد از اتاق بيــرون رفــت: آمــدم... جور كه فرياد ميرفتي؟ كدخدا از جايش پريد و همان
زخواســتي كــه در كــلام آژان ). حالــت با153سركار... آمدم... خدمت خان بودم» (همــان:  

 ة او را شــكل دادهواردار شــده و عــادتبينيم، برآمده از تصدي شــغلي اســت كــه عهــدهمي
توان گفت در داستان مرغ انجير و در ميــداني كــه صــحنة نبــرد اســت، است. در مجموع مي
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كسي كه داراي سرماية اجتماعي است، براي برقراري ارتباط، گاه، از اين ويژگي (جملات 
ها باشد، چه بسا، مفاهيم تهديــد، كند. نيز اگر كسي داراي ديگر سرمايهپرسشي) استفاده مي

  و... را در قالب پرسش مطرح كند.توبيخ، بازخواست 
رو در داستان پيگماليون، با چند جملة پرسشي روبــه  . داستان پيگماليون:5-1-1-2-2

كنان به سراغ مجســمة آمينــوس فــيلاري است كه پيگماليون، زمزمه  شويم. نخست زمانيمي
بــدبختي بــزرگ خــود   اي هم شــده بــهرهخواست كه قطرود. در همين لحظه: «دلش ميمي

لرزيــد كليــد را پيچانــد» كه دستش ميشد كاري كرد؟ در حاليگريه كند، ولي با گريه مي
امــا در   شد كاري كرد؟) پرسشي است). اگرچه ظاهر اين جمله (ولي با گريه مي16(همان:  
و   مــة داســتان بــا عجــزهرچند انكاري كه در ادا  انوي آن نوعي از انكار وجود دارد؛معناي ث
ها و روزة پيگماليون ديگر امري انكاري نيست و آفروديت به سبب همــان ســماجت  لابة هر
   اي كــه از آن در جملــة بــالا يــاد كند! به هــر روي، بــدبختيها خواستة او را اجابت ميگريه
مشكلات آن راه  پيشگي پيگماليون و در ادامة آنوارة عاشقود، برآمده از همان عادتشمي
شــويم: رو مير پيچ و خم است. در بخش ديگر از داستان با جملــة پرسشــي ديگــري روبــهپ

كســي لياقــت آن را   Cyprusدل نكرده بود، آيا از مردم جزيرة    كس درد«پيگماليون با هيچ
توانست درد عشق را بدانــد؟» باشد؟... جز آفروديت چه كسي مينداشت كه محرم راز شاه  

گرايــي هــم پيشگي خود، به نوعي درونيم كه شاه جزيره، به سبب عاشقبين). مي17ان:  (هم
دانند، جز او، كسي درد عشق كرده است. از طرفي چون آفروديت را الهة عشق مي  ميل پيدا
ن باره مطرح شده، انكاري است. نيز در بخشــي داند و معناي ثانوي پرسشي كه در ايرا نمي

گويد: «آي آمينوس فيلاري عزيز، آيــا خطاب به مجسمه مين، پيگماليون در  ديگر از داستا
). غــرض از ايــن 18ميــرد؟» (همــان:  دانــي كــه پيگمــاليون ميزنده نخواهي شــد؟ مگــر نمي

توان گمان بــرد شود. ميپرسش، نوعي خواهش و تمناست كه از سوي پيگماليون طرح مي
     در ظــاهر پرسشــي را مطــرح اب بــه معشــوق خــود  پيشــه اســت، در خط ــكه انساني كه عاشق

كند كه غرض آن خواهش و تــلاش بــراي وصــال و رســيدن بــه اوســت. ايــن قالــب، در مي
پرسش پيگماليون قابل دريافــت و تأمــل اســت. همچنــين در بخــش ديگــري از داســتان كــه 
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حــال وجــو از  مــاليون در حــال رفــت و آمــد اســت، بابــت پرسگيرد و پيگمجسمه جان مي
). غرض اين پرسش 18:  خوانيم: «ولي چه كسي را ياراي پرسش بود؟» (همانپيگماليون مي

تــر طــرح كــرديم كــه آيــا كس. از همين پرسش و پرسشــي كــه پيشانكار است؛ يعني هيچ
تــوان پــي بــرد كــه مي)  17«كسي لياقت آن را نداشت كــه محــرم راز شــاه باشــد؟» (همــان:  

خير كرده، دل از مردم خود برگرفتــه اســت. قي كه جانش را تسپيگماليون به سبب فرط عش
كردن با او ندارد و در پايان ماجرا نيز گويد، كسي جرأت صحبتكه با كسي سخن نمياين

نشــان از شــكاف   -گويي مرگ پيگماليون برايشان اهميتي نــدارد  -حالندمردم شاد و خوش
ضي در وجود او هست كــه تــا رسد تناقنظر ميميان شاه جزيره با مردم خود دارد. به    اساسي

كند؛ يكي سرماية نمادين و همان اعتبار و اقتدار شــاهي و لحظة مرگ گريبان او را رها نمي
شوره را بر سرتاسر پيشگي. همين نكته نوعي از كشمكش، دلهره و دلوارة عاشقدوم عادت

  است.داستان حاكم كرده 
رو ن صداخونه، با جملات پرسشي هم روبــهدر داستا  داخونه:. داستان ص5-1-1-2-3

دهــد. ها، تصويري روشن از ميدان پيش روي ما قرار ميشويم كه فهم مقصود ثانوية آنمي
مثلاً در آغاز داستان، غرض از جملة پرسشي، تحقير اســت؛ تحقيــري كــه در ميــدان نظــامي 

نفر سوم صف پــنجم بــاز كــه شود: «اوهوي ميابط افراد در ميدان ديده جريان دارد و در رو
كني، متوجهي؟ كــار يــك واحــد بــزرگ را نشد... تو يك نفر كار يك واحد را خراب مي

). جملة پرسشي «متــوجهي؟» از ســوي فرمانــدة بــزرگ 177:  1396،  همانكني» (خراب مي
كــه از ناحيــة آن دريافــت؛ تحقيــري    توان ازشود كه مفهوم و مقصود تحقير را ميصادر مي

شود. در بخشــي ديگــر، تر به كار برده ميبا موقعيت بالاتر نسبت به فرد با موقعيت پايينفرد  
كند: «هيكــل داره؛ امــا چــرا گيري و تهديد، از جملات پرسشي استفاده ميفرمانده براي مچ

، متــوجهي؟ ؟ اوهوي سربازره؟ عمدي اين كار و نكنهشو بالا نمياره، چرا غلط راه ميدست
اي ديگــر، راوي خــواهش و ). در صــحنه178آرم؟» (همــان:  ني چه بلايي ســرت مــيدومي

كنــد: «شــيپورها، اي درخواست خود را در قالب جملة پرسشي و در ذهــن خــود مطــرح مي
). اين حجم از فشار روانــي و 181تونيد يك لحظه خفه بشيد؟» (همان:  شيپورهاي لعنتي، مي
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ور در ميدان نظامي و قواعد و شرايط آن بــدانيم. فضــايي توان ناشي از حضن را ميتحمل آ
وگو فراهم نيست، روابط يك سويه است، گوشي براي شــنيدن وجــود نــدارد و براي گفت

دهــد و شيپور كه آلت موسيقي (سرماية فرهنگي) است، كاركرد هنري خود را از دست مي
  گيرد.رار ميقاد قحتي در ذهن راوي مورد اعتراض و انت

  . جملات امري و ارتباط آن با نظرية كنش3- 1- 1- 5
در جملات امري «غرض اصلي از امر بنا به موقعيت . داستان مرغ انجير:  5-1-1-3-1

(طلــب بــه  گوينده نسبت به مخاطب (فرودست بودن يا بالا دســت بــودن) تقاضــا يــا دســتور
). 149:  1393  ،رود» (شميســاهــم بــه كــار مــيزي  طريق استعلا) است؛ امــا در اغــراض مجــا

گــاه از دار شــده اســت، گــاه و بيواره و شــغلي كــه عهــدهكدخدا رحيم با توجه بــه عــادت
ز  كند تا بتواند ارتباط و تعاملي برقرار كند. راوي هم در پاسخ، اجملات پرسشي استفاده مي
«[كدخدا رحــيم   و اجازه است:اذن  اما امري كه مفيد معناي    بردجملة امري مؤدبانه بهره مي
خواهيد؟ گفتم: بفرماييد كدخدا، منــزل خودتــان اســت، بفرماييــد گفت] ارباب، مهمان نمي

). در بخشي ديگــر از داســتان، كدخــدا 151:  1398اين بالا روي تشكچه بنشينيد» (ساعدي،  
دا د، خ ــبــرد: «خــوش آمدي ــرحيم مفهوم دعا را در قالب جملة نهي (امر منفــي) بــه كــار مي

بينيم كه موقعيت افراد در يــك ميــدان بــر ). مي154را از سر ما كم نكند...» (همان:  تان  ساية
  گذارد. اي كه در اختيار دارند، بر نوع جملة ايشان تأثيرميمبناي سرمايه

رود بــه كه پيگماليون به معبد آفروديت مــيهنگامي  . داستان پيگماليون:5-1-1-3-2
امــا غــرض آن، يكســره،   ردازد. ظاهر كــلام صــورت امــري داردپق ميعش  نياز با الهة  راز و

خواهش و دعاست: «اي آفروديت مهربان، تو بايد او را به من ببخشي... تو بايد او را جان و 
). پيگمــاليون شــاه 17جــانش بــدمي» (همــان:  زندگي دهي، و نفس شيرينت را در كالبــد بي

وخويي كه او از شاه بودنش به اين سرمايه و خلق  ية نمادين) است.جزيره است (داراي سرما
شــود. او چنــد بــار از كند، ديده ميدست آورده، حتي در لحظاتي كه خواهشي را طرح مي

كه آفروديت، الهة عشق اســت، امــا كند يا با توجه به اينلفظ بايد در كلام خود استفاده مي
كند. اگرچه غرض اين استفاده ميدمي  شي، زندگي دهي، بپيگماليون از فعل مفرد مثل ببخ
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واره و ســرماية فــرد در جملات، دعا و خواهش است، اما در چنين لحظاتي هم، نوع عــادت
  گذارد.ها و ادبياتش تأثير ميگزينش واژه

بخــش قابــل تــوجهي از جمــلات در داســتان كوتــاه . داستان صداخونه:  5-1-1-3-3
تــوان گفــت در ميــدان نظــامي، شــود. ميوري مطــرح ميصورت امري و دســت  صداخونه به

اند. گويي، شــرايط و قواعــد هايي وجود دارد كه افراد گوناگون آن را اشغال كردهموقعيت
كند تا سهم عمــدة جمــلات، امــري و دســتوري باشــد. در ايــن ميــدان اين ميدان ايجاب مي

ند، تــري هســتســرماية بيش و كســاني كــه دارايگــري برتــري دارد پــذيري بــر كنشكنش
اند. به بيان بورديويي، سرماية بالاتر، موقعيت برتري را پيش روي صادركنندة جملات امري

بودن از همان جملة اول داســتان دهد. در مجموع فضاي امري و تحت سلطهعاملان قرار مي
بشــمار هــه، بشــمار   ر، هت، بشمار هو،شود و تا پايان ادامه دارد: «قدم آهسته بشماشروع مي
) يا «پدرسگ چهار قدم با شمارة من، گــوش 177:  1396،  همانار هت، بشمار هو» (ها. بشم

تر ). تنها در يــك جملــه، راوي كــه در موقعيــت پــايين183به فرمان من داشته باش» (همان:  
ة لــة خــود را بــه گون ــوارة انتقادگري است، جمنسبت به فرماندهان قرار دارد و داراي عادت

  ن است جناب ســروان، تنبيــه مســتقيم بــدني قــدغن اســت، شــما كند: «قدغاي مطرح مينهي
بينيم كه جمله با فعــل ). مي183:  توانيد به من دستور بدهيد، حق نداريد مرا بزنيد» (همانمي

كنــد بــه فت مياما پاسخي كه دريا  كندشود و فرمانده را از زدن نهي ميامر منفي مطرح مي
: پايين است: «خفه شو، فضولي را تمام بكــن» (همــانرت امري و كاملاً از موضع بالا به  صو

توان چنين در نظر گرفت كه اكثراً، اغراض ثانوية جملاتي كه از سوي فرماندهان ). مي183
  به قصد تحقير و تعجيز است.  ،شودصادر مي

  نظرية كنش . و ارتباط آن با. جملات ندايي، دعايي و..4- 1- 1- 5
ــدا در لغــت بــه معنــاي «فرا ليون:. داســتان پيگمــا5-1-1-4-1 خوانــدن اســت و در ن

اصطلاح آن است كه كسي را بخوانند و توجّــه او را بــه ســوي خــويش جلــب نماينــد. گــاه 
هــا ) كــه يكــي از آن196: 1388شــود» (قاســمي، مقاصد و اغراض خاصي در نــدا ديــده مي

غرق شدن در دريــاي كه آمينوس فيلاري در حال  شي از داستان، زمانيتغاثه است. در بخاس
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خواهــد كــه بــه زند و عاجزانه از او ميطوفاني است، پشت سر هم نام پيگماليون را صدا مي
   ).21: 1398دادش برسد: «پيگماليون!... پيگماليون!... پيگماليون!» (ساعدي، 

كــه راوي تحــت فشــار اســتان صــداخونه زمانيدر د  ان صــداخونه:. داست5-1-1-4-2
گيرد، در ذهن خود، به جهت اعتراض و بروز خشم و نفرت، چيزي را ر ميشديد رواني قرا
هاي پر برد: «خيكاما به حدي عصبي است كه حرف ندا را به كار نمي  دهدخطاب قرار مي
 ). زمــاني181:  1396،  هماند؟» (شوان بريده نميتوانيد اين همه بدميد و نفستباد، چطور مي

خطاب قراردادن راوي را) دارد، كاملاً محقرانه اين كار زدن (  كه فرماندة بزرگ قصد صدا
حتي نــام ســرباز يــا زيردســت   )؛177(همان:  دهد: «اوهوي نفر سوم صف پنجم»  را نجام مي
  داند!خود را نمي

  . بيان 5-1-2
  با نظرية كنشبيه و ارتباط آن . تش1- 2- 1- 5

شــود و از راز  كــلام مي خــدا هم زماني كه راوي با كد   . داستان مرغ انجير: 1- 1- 2- 1- 5
كنــد كــه طــرفين آن حســي اســت. بــه بيــان  آورد، از تشبيهي اســتفاده مي عاشقي او سر در مي 

زيــرا    ت؛ به يكجــا نگريس ــ ٌتر، «تشبيه را بايد به اعتبار هر دو ركــن اصــلي آن مشــبه و مشــبه دقيق 
از ايــن دو ركــن خــالي  تشــبيهي  تشبيه در جمله است نه در واژه و هر جمله يا عبارت يا اضافة 

خــذ  به ا ز مشــبهٌچون وجــه شــبه ا  به باشد؛ هم تشبيه بايد روي مشبهٌاما توجه اصلي ما در ف   نيست 
  بــرد، حســي بــودن مي ). اعتبار اولين تشبيهي كه راوي به كــار  75- 76:  1392شود» (شميسا،  مي 

ايي، بينــايي،  طرفين تشبيه است. «مراد از حسي اموري است كه به يكي از حواس پنجگانة چش ــ
يعني به طور كلي وجود محسوس و مادي داشته    شنوايي و پويايي قابل درك باشند؛   بساوايي، 

و انجيــر    خوانيم: «كدخدا دائم از طوطي ). در بخشي از داستان مرغ انجير مي 76باشند» (همان: 
  ، گــداخت» (ســاعدي كه پيدا بود، در نهان مثــل شــمعي مي چنان زد و آن اط حرف مي و زن خي 

مثــل و وجــه شــبه هــم   به، شــمع، ادات تشــبيه،  ٌ). در اين تشبيه مشبه، كدخدا، مشــبه 154: 1398
اي عقلي است،  گداختن و سوختن است. اگرچه صحبت از عاشقي كدخداست و عشق مقوله 

شود كــه  گيرد. اين تشبيه زماني در داستان مطرح مي مك مي ود از امور حسي ك اما در تشبيه خ 
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گويــد و  دل خــود بــا راوي ســخن مي  ر و رفيق راوي شده اســت و از درد كدخدا رحيم، هميا 
راوي هم به لحاظ وضعيت روحي و رفتاري، در وضعيت مطلوبي است. با پيش رفتن داســتان،  

اي به  حسي است: «هيكل پاسبان مثل سايه   نيز طرفين تشبيه   بار رسيم كه اين به تشبيهي ديگر مي 
(سايه) و وجه شــبه ســياهي بــراي طــرفين    به ). با توجه به مشبه154ٌ:  ها راه افتاد» (همان طرف پله 

اي بــراي رخــداد يــك فاجعــه  (هم پاسبان و هم سايه)، سرآغاز ترس و وحشت و مقدمه   تشبيه 
ا پــيش رفــتن داســتان بــه خــطّ  و وحشت اوست و ب   هاي راوي، ترس واره است. يكي از عادت 

ميــرد، پاســبان بــه بيمارســتان  كه كدخــدا مي شود و زماني  پايان، اين ترس و وحشت نمايان مي 
  ؛ ماند و تداعي يك فاجعــه كند و راوي مي كشي مي رود و خانم خياط از مسافرخانه اسباب مي 

باشــد: «ســرم گــيج  برد، تأثيرگــذار  شود تا در تشبيهي كه به كار مي وارة ترس باعث مي عادت 
). بــه  156مرا گرفته بودند!» (همان: رفت... سرما و باد و برف، مثل اشباح خيالي جلو پنجرة مي 

شــود، جنبــة وهمــي بــودن  وارة ترس و وحشت راوي برجسته مي كه عادت تر، زماني بيان دقيق 
،  اوي، طــرفين تشــبيه شــود. بــا بــه هــم ريختگــي وضــع روحــي و روانــي ر تر مي تشبيه هم بيش 

خمســه قابــل درك  كنند؛ يعني طرفين تشبيه «با يكي از حــواس  گرايشي به عقلي بودن پيدا مي 
  ). 77:  1392نباشد» (شميسا، 

شود اولين نمونة آن زماني است كه داستان آغاز مي  . داستان پيگماليون:5-1-2-1-2
شــت كــه انعكــاس هــزاران بلور شــفافي را داشويم: «آسمان رنگ رو ميو ما با تشبيهي روبه

به بلــور و ا آســمان، مشــبّهٌ). مشــبّه م ــ15:  1398اشعة الوان در آن غرق شده باشد» (ساعدي،  
گوينــد؛ يعنــي شبه آن شفافيت است. در تقسيمات تشبيه، به ايــن نــوع تشــبيه مؤكــد ميوجه

ه هــم دو طــرف ايــن تشــبي  ). هــر22:  1385تشبيهي كه «ادات تشبيه ذكر نشود» (احمــدنژاد،  
ســايي حسي هستند. كاربرد اين تشبيه در حالي است كه ما در آغاز داســتانيم و در حــال شنا

كنــد كــه بــه صــورت هاي ميدانِ جزيره؛ بنابراين، حسي بودن تشبيه به ما كمك ميموقعيت
    شــبيه ديگــري بــين قــرار دهــيم. نيــز در پايــان داســتان بــا تتر، وضعيت ميدان را زير ذرهعيني

اســت  دهــد. گفتنــيه ميري قابل تأمل و هدفمند به ما ارائ ــجا تصويشويم كه آنرو ميوبهر
هاي اندرياست. حال، در قسمت پايــاني بــا وارهريبكاري، حسادت، تمسخر جزو عادتكه ف
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طــاس و شويم: «اندريا سوار بر گاو وحشي كنار دريا رســيد. ســر  رو ميچنين تصويري روبه
). اگــر فيزيــكِ انــدريا را 21-22: 1398داد» (ســاعدي، ا مانند غولي نشــان مــيبزرگش او ر

رســيم كــه تصــوير پــيش روي مــا، از به، به اين نتيجه ميرا مشبهٌ  ه در نظر بگيريم و غولمشبّ
كند. كاربردِ واژة غــول بــراي حالت عيني به سمت و سوي ذهني و انتزاعي گرايش پيدا مي

 كــه صــيت او در داســتان پيگمــاليون، بــه جــا و قابــل تأمــل اســت. اينا، با توجه بــه شخاندري
ر و جادو (سرماية در اختيار) شرايط ميدان را به هاي مثبتي ندارد يا به كمك سحوارهعادت

   فرض ذهني ما از غول نيست.ارتباط با پيشكند، بينفع خود تمام مي
رو صــداخونه بــا آرايــة تشــبيه نيــز روبــه  در داســتاناخونه:  . داستان صــد5-1-2-1-3

د در ميــدان واره، ســرمايه و موقعيــت فــرهستيم؛ تشبيهي كه گاه در ارتباط مستقيم با عــادت
كند: «فرماندة بزرگ كارد بزنــي خــونش در (راوي) نقل مي  است. در بخشي از داستان مرد

له مشبه مــا فرمانــدة بــزرگ، ). در اين جم180  :1396،  همانغردّ» (آيد و مثل ديوي مينمي
ة كــه فرمانــدبه ما ديو، اداتِ ما مثل و وجه شبه نيز غريدن است؛ اما چرا ديو؟ بــراي اينمشبهٌ

كند كه تحقير و خشــونت، فريــاد زدن بــه بزرگ اوضاع و شرايطي را در ميدان بازتوليد مي
قدر ند. همين نكته آنكنمهمي ايفا ميجاي صحبت كردن، تنبيه و موارد مشابه در آن نقش  

كند، او را در قالــب آورد كه وقتي به فرماندة بزرگ نگاه ميبه روان و جسم راوي فشار مي
هايي زدن است. از طرفي در سرتاسر داستان، رگــه  د كه در حال غريدن و فريادبينديوي مي

. نيز در جايي ديگر به تشبيه نمود دارد  بينيم كه همين مسأله در ايناز وهم و خيال را هم مي
دهــد: «فرمانــدة كوچــك خوريم كه به هنگام قدم زدن در ميدان رخ ميتشبيه ديگري برمي

). فرمانــدة كوچــك 181رود» (همــان:  وسك چهــار قــدم تمــام مــيهم جلوتر از ما، مثل عر
كــه ادبيــاتي   هــاي ديگــر ديــديمموقعيتي را در ميدان نظامي تصرف كرده است و در بخش

بلكــه از  روي خود را نه آگاهانهجاست كه او قدماما نكتة مهم ايني و دستوري دارد  تحكم
دهــد. ماننــد عروســكي كــه در دســت اي از پيش تعيين شــده انجــام ميروي عادت و برنامه

بــرد يــا عروســك طور كه صاحب عروسك بخواهــد، او را راه ميصاحب خود است و آن
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كــه آنكه كوك شد، حركاتي را انجام دهــد، بياند، زمانيكرده  يش تعريفكوكي كه برا
  كند. چيزي است كه ميدان نظامي از طريق عاملانش بازتوليد مي بداند چرا؟ اين همان

  . استعاره و ارتباط آن با نظرية كنش2- 2- 1- 5
رة مكنية تخييليــة انجير، با استعا  در آغاز داستان مرغ  . داستان مرغ انجير:5-1-2-2-1
هاي خميــده و كنــد... درختــان لخــت و عــور، بــا شــاخهشــويم: «ســرما بيــداد ميرو ميروبه

). ســرما بــه انســان (انســان 149:  1398،  همــانكننــد» (دردآلود، در باد و بوران زنجموره مي
الم توان به انسان ظ ــاي است كه ميكند. بيدادكردن، ويژگيظالمي) تشبيه شده كه بيداد مي

هايي هســتند كــه كننــد؛ درختــان همچــون انســاننسبت داد. در ادامه، درختان زنجمــوره مي
وارة راوي عــادت  كنند. چه بسا بتوان كــاربرد ايــن نــوع از اســتعاره را بســته بــهزنجموره مي

هــم كه زيربناي استعاره را با  هاي اوست و زمانيوارهدانست. ترس و وحشت يكي از عادت
توانيم ببينيم و البتــه مواجهــة بــا ايــن ويژگــي، ، نمود آن ترس و وحشت را ميكنيمتبيين مي

در  تواند باشد كه در ادامه با رخــدادهاي ناخوشــايندي مواجــه خــواهيم شــد.گر اين ميبيان
زد» شــويم: «بــاد بــه پنجــره تنــه مــيرو مياي روبــهبخش ديگري از داستان با چنين اســتعاره

واي حاكم بر زيربناي استعاره، ترس و وحشت است؛ باد همچون ). باز حال و ه152(همان:  
  زند. انساني است كه به در تنه مي

«هــيچ صــدايي از خــوانيم:  در قســمتي از داســتان مي  . داستان پيگماليون:5-1-2-2-2
 رفــت وگشــت، ميشد و پيگماليون باز در آغوش يأس و حرمان برميآفروديت شنيده نمي
پيكــر مغمــوم ). يــأس و حرمــان همچــون انســاني  17:  كرد» (همــانغل ميمجسمة چوبي را ب

ــر مي ــرد. پيگمــاليون را در ب ــان عــادتميگي ــادار مي ــاطي معن ــوان ارتب پيشــگي وارة عاشقت
كه پيگماليون ستعارة به كار رفته برقرار كرد. در بخشي ديگر از داستان، زمانيپيگماليون با ا

هد به ديدار مجسمة پيگماليون برود، فضــا بــه صــورت عاشــقانه خواو اضطراب ميبه دلهره  
هــايي هســتند كــه روييــده و ســقف هاي آســمان همچــون گلشود. حتي ستارهتوصيف مي

تر، از نظــر عاشــق، لحظــة ديــدار معشــوقش بســيار دقيــق انــد. بــه بيــانيآســمان را زيبــا كرده
ها را پــايين رفــت. بيند. «پلها و مطلوب مي. همه چيز را زيبآور و در عين حال زيباستدلهره
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ها روييده، سقف آسمان را زيبا كرده بودند، هر چند كه ماه در نيامده بود، ولي بيرون ستاره
لپســند بــود؛ بــدين جهــت پيگمــاليون احســاس هوا به روشني تمام، مانند روزهاي مقــدس د

  ). 16راحتي و اميد كرد» (همان: 

  و ارتباط آن با نظرية كنش. كنايه 3- 2- 1- 5
اد گوينــده معنــاي  كنايه «جمله يا تركيبي است كه مــر   . داستان مرغ انجير: 1- 3- 2- 1- 5

معنــاي بــاطني كنــد،    اي هم كه ما را از معناي ظاهري متوجــه اما قرينة صارفه ظاهري آن نباشد 
رو  ات متفــاوتي روبــه داســتان، بــا كناي ــ  ). در سرتاســر 279:  1392وجود نداشته باشد» (شميســا،  

ها، دربارة كدخــدا رحــيم اســت؛ كدخــدا رحيمــي كــه  شويم كه تعداد قابل توجهي از آن مي 
   ر  وارة اوست و برخي از كنايــاتي هــم كــه دربــارة او بــه كــا جويي عادت هيجاني بودن و انتقام 

خــورد»  ا مي كدخدا خون خونش ر براي نمونه: « هايي است؛  واره رود، مرتبط با چنين عادت مي 
) كه خون، خونِ كسي را خوردن كنايه از «بسيار عصباني بودن اوســت»  155: 1398(ساعدي، 

برد، ارتباطي نزديك بــا محيطــي دارد  ). همچنين كناياتي كه او به كار مي 536: 1390(انوري، 
به   عني «آزار رساندن ي  » انگولك كردن « جا بوده و رشد كرده است؛ مثلاً از آن در آن كه پيش 

  ).  77:  1390كسي از راه گفتار يا رفتار» (انوري، 
خــوريم. يكــي در متن داستان به چند كنايه نيز برمي  . داستان پيگماليون:5-1-2-3-2
مفهوم كنــايي آن «بــا ســرعت و   هاي قابل بحث، به تاخت رفتن پيگماليون است كهاز كنايه

هــا از ميــان اعتنــا بــه همــة اينشــاه جزيــره، بيست. «پيگمــاليون،  ) رفتن ا261عجله» (همان:  
درختان گذشته، وارد خيابان زيبايي شد و به تاخــت خــود را جلــو كــاخ رســاند» (ســاعدي، 

اش رواييمــاناعتنا و با سرعت و عجله خود را به مركــز فركه پيگماليون بي). اين15:  1398
 يــابيم كــه عاشــقميادامــة داســتان دردغدغة اوست. در    رساند، نشان از خارخار ذهني ومي

هــاي شــاه جزيــره اعتناييگرا بودن شخصيت او، مقوّم به تاخــت رفــتن و بيپيشگي و درون
خوانيم: «اندريا چراغــي روشــن كــرده، قطعــة چــوبي از زمــين است. نيز در بخشي ديگر مي

ردي تاج زرين به ســر رود و مراه مي  اعتناوي ديوار تصوير زني را كشيد كه بيبرداشت و ر
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). در فرهنگ كنايي، به دنبال كسي 19و عصاي مرصع به دست دنبالش روان است» (همان:  
  ) است. 723: 1390يا چيزي بودن كنايه از «خواستار يافتن او بودن» (انوري، 

  ة كنش. مجاز و ارتباط آن با نظري4- 2- 1- 5
بيان، از جمله علايق مورد بحــث در مجــاز، در علم    غ انجير:. داستان مر5-1-2-4-1

 ــ شميســا، ل را بگــوييم و جــزء را اراده كنــيم يــا بــالعكس» (كليتّ و جزئيت است؛ يعني «كُ
واره و سرماية اجتمــاعي به واسطة عادت  -). در بخشي از داستان، كدخدا رحيم128:  1392

مــرغ انجيــري   بگويد.و از مرغ انجيرش  وي بازكند  كند سر سخن را با راسعي مي  -كه دارد
كه تنها بهانة ديدار روزانة كدخدا و خانم خياط است. «باز صحبت را به مرغ انجير كشاند و 

توانــد ). ذكر جزئيات خــود مي153:  1398از دم و منقار و بال و پرش حرف زد» (ساعدي،  
اشــد. ل بسيدن به يك كُكردن حداكثري مخاطب با خود و رتر و همراهدليلي بر تعامل بيش

توانيم در بحث مجــاز از آن يــادكنيم و در پــي تبيــين ارتبــاطش بــا نيز علاقة ديگري كه مي
: 1392نظرية كنش بورديو باشيم، علاقة احترام است. «اطلاق لفظ شما به جاي تو» (شميسا،  

كســي مثــل كنيم، راد در ميدان نگاه مــي) و همچنين رابطة عكس آن. وقتي به موقعيت اف57
گــاه شــما خطــاب وارة نگاه از بالا به پــايين، مخــاطبي مثــل كدخــدا را هيچبا عادتپاسبان،  

بندد: «آهاي كدخدا رحيم... كدخدا رحيم... كند و فعل جملاتش را براي او جمع نمينمي
مــادين آژان بــر بيــان واره و ســرماية نبينيم عــادت). مــي153:  1398كجا رفتي؟» (ســاعدي،  

كــه بــا راوي ته است. در مقابل، كدخدا رحيم را هم داريــم كــه زمانيلات او تأثيرگذاشجم
دهــد و ايــن گــزينش شود، گــزينش ضــمير «شــما» بــه جــاي «تــو» را تــرجيح ميرو ميروبه
ا ها در ميدان مورد نظر بازي نيست: «ارباب، مرغ انجير من به نظر شمارتباط با جايگاه آنبي

  ). 152مان: چطور آمد؟» (ه

  . بديع5-1-3
  . روش تناسب و ارتباط آن با نظرية كنش1- 3- 1- 5

در ايــن روش «بــين كلمــات، هــارموني يــا تناســب   . داستان مرغ انجير:5-1-3-1-1
هاي روش تناســب، براعــت ) و از زيــر شــاخه107: 1386كننــد» (شميســا، معــاني ايجــاد مي
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كنيم: مؤثّر، مقبــول، گونه تعريف ميازي را اينآغتهلال يا خوشاس  استهلال است. «براعت
گونــه كــه ايــن آغــاز در ارتبــاط بــا، يــا در جميل و جذاب آغازكردن (يا شدن) داستان، آن

هاي اصــلي خدمتِ يك يا چند عنصر از عناصرِ پايه در داستان باشد و نيز در ارتباط با ســازه
توان فضــاي كلــي را العة بند اول داستان، ميبا مط).  20:  1396و ساختارِ داستان» (ابراهيمي،  

شــود، بــرف وزد، طوفــان مييك رنگ است؛ باد مي  و  متوجه شد: «هواي شهر همدان هزار
رســد. ريــزان ســوز و ســرما بــه آخــرين حــد ميكند. در فصل برگبارد و سرما بيداد ميمي

الــه و زنجمــوره بــاد و بــوران ن  درهاي خميــده و دردآلــود،  درختان لخت و عــور، بــا شــاخه
پاشد، در كنند؛ آسمان تيره و ابرآلود بالطبع يك نوع پژمردگي و پريشاني روي شهر ميمي

). داستان از 149:  1398چنين هنگامي بود كه من براي مدتي وارد آن شهر شدم» (ساعدي،  
 توان گمان، ميهددمان ارائه ميشود و با توضيحاتي كه او برايزبان اول شخص روايت مي

هاي مختلف برد كه در ادامه شاهد رخدادي ناخوشايند خواهيم بود. نيز كساني كه موقعيت
شوند كه پايان خوشي نخواهــد اند، وارد نبردي ميميدان موجود در داستان را تصرف كرده

 دهد كه ميان كدخدا رحيم و پاسبان (دارندگان ســرمايةداشت. در نهايت اين مسأله رخ مي
ي كه ميان اين دو بر سر تصاحب خــانم خيــاط وجــود دارد، كدخــدا رحــيم مادين) و رقابتن

تنش است و ايــن تــنش را   رشود. ميدان مورد نظر ما، پُميرد و پاسبان راهي بيمارستان ميمي
  توان حدس زد. در همان بند اول مي

نثــر ر نظــم يــا ت كــه «ددر علم بديع تناســب آن اس ــ  . داستان پيگماليون:5-1-3-1-2
كلماتي آورند كه از حيث معني نه از راه تضاد با هم نــوعي تناســب و ارتبــاط دارنــد و ايــن 

اي ترين نكتــه). شــايد برجســته109:  1388تناسبِ معاني از چند جهت است» (اسفنديارپور،  
كم و خوريم، شرايطي اســت كــه در ميــدان حــاكه در جريان داستان پيگماليون به آن برمي

هــاي داودي در خوانيم: «بوي گلمحض نمونه، در آغاز داستان مي  و متغير است؛ويا  پ  بسيار
وزيد، آسمان رنگ بلور شفافي را داشت كــه پيچيد و نسيم آرامي به راحتي تمام ميهوا مي

ــوان در آن غــرق شــده باشــد» (ســاعدي،  هــايي ). واژه15: 1398انعكــاس هــزاران اشــعة ال
وزيد، آسمان، رنگ، اشعه و الوان شرايطي مساعد ، نسيم، ميهاي داودي، هواگل  :همچون
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تر، شــرايط ميــدانِ جزيــره (خاصــه كــاخ كنند. به بيــاني دقيــقو مطلوب را به ذهن منتقل مي
 كــه در چنــد ســطر بعــدي پيگمــاليون را تا اينن)، به دور از نزاع و كشمكش است  پيگماليو

 شود و با همــين كــنش او، شــرايط پايــدارِد ميكاخ خوو به تاخت وارد    اعتنابينيم كه بيمي
كه قصد ديدار آمينوس فيلاري را دارد، بســامد ايــن آرايــه شود. يا زمانيميدان، شكننده مي

هاي معطــر و رود: «شمعشود و كلمات به كار گرفته شده در يك حوزه، بالا ميبرجسته مي
دراز كــرده، شــمعي از   يگمــاليون دســتعاجي روشن بود. پعودهاي خوشبو در مجمرهاي  

ها روييــده، ســقف آســمان را زيبــا كــرده ها را پايين رفت. بيرون ســتارهشمعدان گرفت، پله
بودند، هرچند كه ماه در نيامده بود، ولي هوا به روشني تمام، مانند روزهاي مقدس دلپســند 

ســند ايــن يبــا، روشــني و دلپمعطر، خوشــبو، ز  :هايي همچوننوايي واژه). هم16بود» (همان:  
كند كه كماكان شــرايط ميــدان مطلــوب و بــه دور از نــزاع اســت. نكته را به ذهن متبادر مي

كنــد وارة فريبكاري و حسادت خود ســعي ميآيد و با عادتكه اندريا به صحنه ميهنگامي
ه است، نمود ر ميدان پديد آمدشرايط ميدان را تغيير دهد، اين حس نامطلوب و نزاعي كه د

دهد: «[اندريا] بلند شده، بيرون رفت و وارد ســرداب تناسب كلمات نيز نشان مي  خود را در
ها را پايين رفت، تا به دخمة سياه و دودآلودي رسيد، محل وحشتناكي بود، تاريكي شد، پله

 آن فضــاي مســموم پــرها چيده بودند و خفاشــان پيــر در  هاي خشكيده را در طاقچهجمجمه
بزرگ و چند ديــگ قــرار داشــت. جنــازة پيرزنــي دولا جلــو زدند در يك طرف اجاقي  مي

بينيم كه بار معنايي كلماتي كه در اين بخش آمــده اســت، ). مي19اجاق افتاده بود» (همان:  
مطلوب و خوشايند نيست. اين قسمت مربوط به كنش اندريا براي مقابله با پيگماليون اســت 

كنــد، منفــي و ضايي هم كه ايجاد ميوارة منفي است، فداراي عادتچون شخص اندريا،  و  
  نامطلوب است. 

  . تكرار و ارتباط آن با نظرية كنش2- 3- 1- 5
شــرايط و قواعــد در ميــدان دايمــاً در حــال بازتوليــد . داستان صداخونه:  5-1-3-2-1

شــوند. نمــود پــذير ميمعه، در ايــن چرخــه جاشــوندكه وارد ايــن عرصــه مياست و كساني
توان در قالب آراية تكــرار جســت. صــاحبان موقعيــت بــراي تحــت را مي  كلامي اين مسأله
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هــا سلطه درآوردن ديگران و ضمن كاربست جملات دستوري كــه در بخــش معــاني بــه آن
نند. كي را تكرار مياگري، واژه يا عبارت يا جملهاشاره كرديم، به جهت استمرار اين سلطه

        بــه چشــم   »بشــمار«  ســتان و تكــرار دســتورِنمود ايــن مســأله از همــان چنــد ســطر آغــازين دا
خورد: «قدم آهسته بشمار، هت، بشمار هو، بشمار هه، بشمار ها، بشمار هت، بشــمار هــو، مي

سلطه هم   ). و شخص تحت177:  1396،  همانبشمار هه، بشمار هار، بشمار هو، بشمار هار» (
شمارم كند: «قدم آهسته ميكرار ميبيند و او هم دايم با خود تي جز فرمانبرداري نمياچاره

كه بــه ). هنگامي177:  شمارم ها» (همانشمارم هو، ميشمارم هت، ميشمارم ها، ميهه، مي
گيرد و يمگو را  شود، فرصت هرگونه درنگ، تأمل و گفتاي تكرار ميصورت مستمر واژه

قعيت) بــه دنبــال (صاحبان مو  كند؛ چيزي كه در ميدان نظاميگري ميسويه جلوهيكرابطة  
تواند دست و پاي خود را هماهنگ كنــد، از ســوي كه راوي نميآن هستند. همچنين زماني
هاي تحقير به ســبك تكــرار بــازنمود شود كه شيوة اعتراض و رگهفرماندة بزرگ توبيخ مي

). يــا در جــايي 177:  صف پنجم باز كه نشــد، بــاز كــه نشــد» (همــان«اوهوي نفر سوم    دارد:
كشــد، بــا كشد. هر سانت فتيله كه بيرون ميي فتيله را از حفرة زير بغل بيرون ميديگر، راو

كنــد درد و رنج و خون و چرك همراه است و اين بار بيرون كشيدن را چند بــار تكــرار مي
بودن زخم و درد مستمر است: «از داخل زخم فتيله را ودن فتيله، عميق  كه نشان از طولاني ب

كشــم» كشــم، فتيلــه را از تــوي زخــم بيــرون ميكشم و بيــرون ميميكشم، بيرون  بيرون مي
يابــد و برجســته ). دردي كــه در ايــن ميــدان (نظــامي) بــا ذكــر تكــرار، دوام مي184(همان:  

  شود.مي
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  نتيجه
  ان چنين برشمرد: تومقاله را مي دستاوردهاي اين

مطالعــة » و «العــة مــتنمط«نيــاز تحليل يك يا چند اثر به كمك يك نظريــه، مســتلزم دو پيش
 -احتمــالاً -نياز به خوبي پيش نرود، خروجــي كــارپيش  . اگر هر يك از طرفينِ» استنظريه

يد دا باغ نظريه رفت. ابتتوان بدون خواندن و فهم دقيق متن، به سرامطلوب نخواهد بود. نمي
دن نــه تنهــا محور كاركررو، نظريهسراغ نظريه رفت؛ ازين  متن را خواند و فهميد و سپس به

 برنده است. در رسيدن به معناي متن بازدارنده نيست، بلكه پيش

شناســي ادبيــات و نقــد  تــوان بــين جامعه نكتة قابل ذكر ديگــر ايــن اســت كــه متوجــه شــديم مي 
شناسي ادبيات، از شاهراه متن بــه مناســبات  ن كرد. به كمك جامعه اسي خط مرزي تعيي شن جامعه 

رسيم. از ســويي ديگــر، بــراي  افكار و جايگاه او در اين مناسبات مي اجتماعي زمانة خالق متن و  
شناسي  شناسي كمك گرفت؛ زيرا تأكيد عمدة نقد جامعه توان از نقد جامعه تحليل خود متن، مي 

شناسي ادبيات بر حال و هوا و جهــان خــارج مــتن و در  د عمدة جامعه ن متن است و تأكي بر جها 
هايي در جهان مــتن ســير و ســفر  توان در چنين پژوهش مي   جهت رسيدن به آن حال و هوا. پس 
شناسي ادبيات رفت. توجه به اين حدود و ثغــور، آشــفتگي  كرد و در گام بعدي، به سراغ جامعه 

 دهد. گيري كاهش مي متن را به نحو چشم   دبي در مواجهة با ذهني پژوهشگر ا 

يم پرتــوي را از پويــايي بــه  ديالكتيك ميان بلاغت و كنش بورديو، به ما كمــك كــرد تــا بتــوان 
شــود:  مي   تر، با اين نگاه، سه هدف مهم دنبال جهان متن و مسير پژوهش بيفكنيم. به بياني دقيق 

متنــي، بــه  شــود؛ دوم، در نگــاه برون بهتــر شــناخته مي   هــاي مــتن مــورد تحليــل، نخست ظرفيت 
افزار  بــودنِ دســت   ي شود و سوم، اعتبار و ارزش كــاربرد هاي خالقِ متن پي برده مي مندي توان 

شــود. در ســه داســتان مــرغ انجيــر،  پژوهشگر حوزة ادبي، بيش از پــيش، شــناخته و معرفــي مي 
در ابتــدا،    - سين ساعدي هستند بررسي شدة غلامح   كه جزو آثار كمتر   - پيگماليون و صداخونه 
  هاي ديگــر (مشابه بخشي از پژوهش ديد بلاغي مورد تحليل قرار گرفت  جملات هر داستان از  

حوزة ادبيات كه روي متون ديگر انجام شده است)؛ امــا نكتــة حــايز اهميــت و نــوين تحقيــق،  
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دار و  آمــدي هــدف و تر، رفت دقيــق افزارهاي حوزة ادبي است. به بيــاني  توجه به سياليت دست 
هــا برقــرار اســت،  مند ميان بلاغت و نظرية كنش بورديو و پيوند ناگسستني كــه ميــان آن روش 

يــابيم، بــه  اي كه در جريان هر داستان درمي كند؛ به گونه تر شدن فراهم مي عميق زمينه را براي 
ببــريم، يــا بــا    هاي داســتان پــي ت وارة شخصــي تــوانيم بــه عــادت كمك دانشــي مثــل معــاني مي 

گيري از دانش بيان يا بديع به سرمايه يا موقعيت فرد در ميدان فضاي اجتماعي داســتان راه  بهره 
هاي هــر فــرد در ميــدان و تغييــر  مهم ديگر، اين اســت كــه بــا تغييــر ســرمايه   يابيم. نيز دستاورد 

تــر بــا  را، آشــنايي بيش رويِ ماج با پيش يابد. موقعيت او، رنگ و لعاب بلاغت متن نيز تغيير مي 
يابنــد و  هاي بلاغــي بــيش از پــيش معنــا مي وارة آنان، گزاره تر شدن عادت ها و عيان شخصيت 

بلكه از   صرفاً معناي ثانوية توبيخ ندارد  يرند. مثلاً يك جملة امري، گ رنگ جديدي به خود مي 
ده و داراي ســرماية  الايي را تصــرف كــر شود كــه در ميــدان، موقعيــت ب ــناحية كسي صادر مي 

گري در او وجــود دارد. از ســويي ديگــر، وقتــي مــا بــا  وارة ســركوب تري است و عــادت بيش 
وارة نگــاه از بــالا بــه  م تشخيص دهيم كه عــادت تواني شويم، مي رو مي شخصيت سرهنگي روبه 

شناســي بــه  ز گذر نقد جامعه هاي اوست كه ا پايين و موقعيت بالا در ميدان نظامي جزو ويژگي 
تر، امري اســت  شود، بيش رسيم. حال، در حوزة ادبي، جملاتي كه از ناحية او صادر مي آن مي 

شود كه ما بــه امــر  ردي، زماني محقق مي شود. چنين دستاو كه در نقد بلاغي به آن پرداخته مي 
داشــته باشــيم و  تر  تر و جــدي ق تر، عمي ــشناســي نگــاه دقيــق كنشِ نقد بلاغي و نقد جامعه برهم 

 پژوهش پيش رو، سعي كرده به تحقق اين نگاه كمك كند.  

هاي منــديشناسي ادبيــات اســت)، توانهايي از اين دست (كه درآمدي بر جامعهبا پژوهش
ها بريم كه حداكثر جملات داســتانپي ميآيد و  تر به چشم ميساعدي نيز بيشغلامحسين  

اند و بــا تغييــر در فضــاي اجتمــاعي داســتان، جانمــايي شــده  اي درخور توجــهيمندبا هوش
هرچند اين دستاوردها، يگانه تحليل يا دستاورد كند.  صورت ادبي آن نيز بلافاصله تغيير مي

تــوان پــژوهش پــيش رو را ســتاوردهاي موجــود اســت و ميموجود نيست، بلكــه يكــي از د
 وزه دانست.  هاي جدي اين حدرآمدي بر پژوهش

  . است منافع  تعارض هرگونه فاقد حاضر پژوهش نويسندگان، گفتةطبق  رض منافع:تعا
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  . چاپ دوم. تهران: ثالث.  ادبي ايران

). «نقد بلاغــي اشــعار ســنّتي نيمــا». 1391خواه. (ميري، محسن و رضوان وطنئري، محمدّحسن؛ ا حا
  .   87- 106. صص:  2. شمارة 1. دورة  پژوهشنامة نقد ادبي

كهـن بيت معروفــي از شــاهنامه».    ). «نقد بلاغي1389بدر. (ذوالفقاري، داريوش و نرگس محمدّي
  .  15- 27. صص: 2. شمارة 1. سال نامة ادب پارسي

  ني.   :تهران. سوم اپچ .ترجمة هوشنگ نايبي .شناسينظرية جامعه .)1395(.  ورجريترز، ج
  . چاپ سوم. تهران: نگاه.  حالان بيداربختآشفته). 1396ساعدي، غلامحسين. (
. گردآوردة حميد تبريزي. تهران: بنگاه ترجمــه ة دباغاندر سراچ).  1398ساعدي، غلامحسين. (
  رسه.و نشر كتاب پا
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هاي دستوري پژوهش). «نقد بلاغي شعر مشــروطه».  1398ي و محمود مهرآوران. (سليماني، عل
  .167- 205. صص: 16. شمارة 9. سال و بلاغي (علوم ادبي سابق)

  يم.. تهران: آسفرهنگ ادبيات معاصر). 1395شريفي، محمدّ. (
   .ترا مي:  سوم. تهران چاپ .بديع به تازه نگاهي). 1386(يروس. س يسا،شم
  . يترا تهران: م. دوم اپچ .يانب). 1392(وس. يرس يسا،شم
   .ميترا : چهارم. تهران چاپ .معاني). 1393(يروس. س يسا،شم

 .نالگوي ارتقاي سرماية فرهنگي در ايرا  .)1394(.  ســپهرنيا  رزيتا  صالحي اميري، سيدرضا و
  ققنوس.  :تهران

   .سمت: زدهم. تهرانسي چاپ .بيان و يمعان). 1395(زاده.  رضا اشرف و محمدّ مقدم، علوي
  ني. :تهران .شناسيهاي انسانتاريخ انديشه و نظريه .)1381(.  فكوهي، ناصر

. تهران: پژوهشــكدة مطالعــات فرهنگــي و بورديو و ميدان دانشگاهي).   1396فكوهي، ناصر. (
   اجتماعي.

  . تهران: فردوس.يقيتطب يانو ب يمعان). 1388(. رضا ي،قاسم
. دوم اپچ ــ .ترجمــة محمدّمهــدي لبيبــي  .مفاهيم كليدي پير بورديـو  .)1393(.  ل، مايكلگرنف

  افكار.    :تهران
مناسبات سرماية فرهنگــي و ســبك . «)1391(  .محمدّيفردين  محمّدي، جمال، وداد هير، ابوعلي و  

  . 33- 1 :صص .4 مارةش .13دورة  .رانشناسي ايجامعه.  زندگي
. ترجمــة مهــران مهــاجر و هاي ادبـي معاصـريهنامة نظردانش.  )1385مكاريك، ايرنا ريمــا. (

  محمّد نبوي. چاپ دوم. تهران: آگه.
 مارةش ــ  .پژوهشنامة علوم انساني».  معرفي مفهوم طبقه از ديدگاه بورديــو«  .)1383(.  ممتاز، فريده

  .149- 160 :صص .32-31
 .سوم  اپچ  .د و پرويز مهاجرترجمة ضياء موحّ  .نظرية ادبيات  .)1390(.  وارن  آستين  لك، رنه وو

  نيلوفر.  :تهران
  ويكم. تهران: هما.. چاپ سيفنون بلاغت و صناعت ادبي). 1391الدين. (همايي، جلال
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